كامپيوتر چيست 
        اگر بخواهيم كامپيوتر را تعريف كنيم بايد بگوييم به طور ساده كامپيوتر ماشيني براي پذيرش دادهها (ورود داده ها) و پردازش آنها به صورت اطلاعات مفيد (داده هاي خروجي) است. به اين ترتيب كار يك كامپيوتر شامل چهار بخش اصلي ورود پرودازش خروجي و ذخيره سازي داده ها مي شود و به همين ترتيب چهار بخش سخت افزاري نيز براي انجام هر كدام از اين اعمال لازم است كه آنها را مي توان به ترتيب زير تعريف كرد:
     وسايل ورودى: اين اجزاى سخت افزارى داده ها را در يافت كرده و يا به عبارتى آنهـا را مىخوانند و سپس آنهـا را به واحد پردازش مىفرستند.

       پردازشگر : اين بخش كه به آن cpu گفته مىشود داراى مداربندى الكـترونيكى است كه داده هاى ورودى را به اطلاعات در خواستى تبديل مىكند . cpu در حقيقت دستورات كامپيوتر را به اجرا در مىآورد.
      وسايل خروجى: اين وسايل داده هاى پردازش شده را براى استفاده در اختيار كاربر قرار مىدهد.
      وسايل ذخيره سازى :منظور از اين وسايل همان حافظه ى فرعى است . اين حافظه رسانه هاى ذخيره سازى داده به غير از RAM (حافظـه ى دسترسى مستقيـم كامپيـوتر) را شامـل مىشود . از جمله ى اين رسانه ها مىتوان به ديسكت اشاره كرد . اين وسايل ، تكميل كننده ى حافظه هستند و مىتوانند داده ها و برنامه ها را به طور موقت نگه دارى كنند.
حافظه كامپيوتر 

حافظه بخشي از كامپيوتراست كه داده ها و دستوات را براى پردازش شدن نگه مي دارد. اگر چه عملكرد حافظه ارتباط نزديكي 
به cpu دارد امااز اين واحد مجزا مي باشد. حافظه اي كه كارش درارتباط با cpu است داري نام هاي مختلفي چون حافظه ي اوليه 
حافظه ي اصلي و حافظه ي داخلي مي باشد. اگر از نظر تاريخي نگاهي به حافظه داشته باشيم مي بينيم حافظه هاي اوليه كه به صورت لامپ هاي خلا بودند تحول و تكامل يا فته وبه صورت نيمه رساناهاي جديد امروزي در آمده اند.
كامپيوترهاي‌ فيزيكي و كامپيوترهاي سياهچاله‌اي، از نظر محاسباتي به دو گونه متفاوت تفكيك مي‌شوند. يك كامپيوتر فيزيكي معادل يك سيستم محاسباتي موازي عمل مي‌كند، يعني سيستمي كه همه اجزاي آن مستقلاً و به‌طور همزمان عمل مي‌كنند. از طرف ديگر، كامپيوترهاي سياهچاله‌اي همانند سيستم‌هاي سريال كار مي‌كنند. يعني سيستم‌هايي كه يك  

پردازنده دارند و دستورالعمل‌هاي محاسباتي را يكي پس از ديگري به‌نوبت انجام مي‌دهند. 

يك كامپيوتر فيزيكي، از مجموعه اي از ذرات تشكيل شده است كه عمل encoding و پردازش اطلاعات را بر عهده دارند. هر يك از ذرات تشكيل دهنده چنين سيستمي، قادرند كه يك عمل پردازشي را در زمان 10 به توان منفي 20 ثانيه انجام دهند. در چنين بازه زماني، يك سيگنال تنها مي‌تواند مسافتي برابر با 12-10*3 متر را بپيمايد. اين مسافت به تقريب، همان فاصله بين ذرات است. در چنين سيستمي، سرعت ارتباطات از سرعت پردازش‌ها بسيار كندتر خواهد بود. 

نتيجتاً، زيربخش‌هاي (subregion) چنين سيستمي به‌صورتي مستقل از يكديگر عمل مي كنند. 

كامپيوترهاي سياهچاله اي نيز از مجموعه اي از ذرات تشكيل شده اند. اما ذرات اين سيستم ها، به دليل گرانش شديد، تعداد بيت هاي كمتري را مي توانند در خود ذخيره كنند (با تخصيص يافتن انرژي بيشتري به هر بيت). هر يك از ذرات اين سيستم قادرند يك دستور العمل محاسباتي را در زمان 10 به‌توان منفي 35 ثانيه پردازش كنند. اين زمان، همان زماني است كه يك سيگنال براي طي كردن قطر سياهچاله بدان نياز دارد. در نتيجه، در چنين سيستم‌هايي، ارتباطات به اندازه عمليات پردازشي سريع هستند و  كل مجموعه همانند يك كامپيوتر مستقل عمل مي‌كند.
تفاوت يك كامپيوتر با يك سياهچاله در چيست؟
 اگرچه اين پرسش همانند يك شوخي مايكروسافتي جلوه مي‌كند، اما حقيقت آن است كه اين پرسش يكي از اساسي‌ترين مسايل فيزيك امروزي تلقي مي‌شود. اكثر كاربران، كامپيوترها را دستگاه‌هاي ويژه‌اي مي‌دانند كه به‌شكل سيستم‌هاي روميزي هر روز با آن‌ها سرو كار دارند. اما از نگاه يك فيزيكدان امروزي، سيستم‌هاي فيزيكي همگي كامپيوتر هستند. در چنين نگاهي، سنگ و صخره، بمب‌ها و كهكشان‌ها و ديگر سيستم‌هاي فيزيكي، اگرچه سيستم‌عاملي همچون ويندوز يا لينوكس را اجرا نمي‌كنند، اما داده‌هايي را ثبت مي‌كنند و توان پردازش اطلاعات را دارند. هر الكترون، فوتون و يا هر ذره بنيادي ديگر، مي‌تواند بيت‌هاي اطلاعاتي را ذخيره كند. مي‌دانيم كه ذرات بنيادي سازنده اجسام فيزيكي داراي مشخصه‌هايي كوانتومي همچون اسپين (spin) هستند كه برحسب گروه‌بندي فيزيك نوين مي‌تواند مقادير مشخص و معلومي باشد. در نتيجه هر ذره فيزيكي مي‌تواند در اصل داده‌هايي را ذخيره كند. (اسپين يكي از مشخصه‌هاي فيزيكي است كه در مفاهيم فيزيك جديد آن را به كميتي كه چرخش وضعي ذره‌اي را توصيف مي‌كند، تشبيه مي‌كنند. اگر براي سهولت تجسم، ذره‌اي مانند يك الكترون را به گوي كوچكي تشبيه كنيم، براساس مفاهيم فيزيك كوانتوم، چنين ذره‌اي مي‌تواند از چپ به راست، و يا از راست به چپ، حول محور فرضي خود دَوَران كند و حالت ديگري نمي‌توان براي آن در نظر گرفت. در اين صورت، مثلاً بر حسب آن كه مشخصه‌اي همچون اسپين يك الكترون كداميك از دو حالت مجاز (مثبت يك‌دوم يا منفي يك‌دوم) باشد، چنين الكتروني مي‌تواند يك بيت داده را ذخيره كند). 
تا اين‌جا حاصل به‌كارگيري مفاهيم تئوري اطلاعات (Information Theory) در مفاهيم فيزيكي منجر به تعبير ظرفيت داده‌اي ذرات فيزيكي مي‌شود. اما بازهم مي‌دانيم كه ذرات بنيادي مي‌توانند تحت شرايط گوناگوني با يكديگر اصطلاحاً برهم‌كنش (Interaction) داشته باشند و طي چنين اندركنش‌هايي، مشخصه‌هاي كوانتومي طرفين برهم‌كنش، ضمن پيروي از اصول بقاي فيزيكي، تغيير مي‌كنند. در چنين شرايطي نگاه جديد به فيزيك بيان كننده اين حقيقت است كه ذرات فيزيكي توان محاسباتي (Computation) دارند. (بر اساس تعاريف، هرگاه يك بيت داده از مقداري  مانند يك به مقداري ديگري  مانند صفر تغيير كند، گفته مي‌شود كه يك عمل محاسباتي انجام گرفته است. بدين ترتيب هرگاه در يك برهم‌كنش فيزيكي كميت فيزيكي مشخصي مانند اسپين ذره‌اي از مقداري به مقدار ديگري تغيير كند، آن ذره يك عمل محاسباتي انجام داده است)‌.
بر اين اساس علاوه بر قوانين بقاي ماده و انرژي در فيزيك نوين، از اين پس شاهد نوعي قوانين بقاي اطلاعات

(Information) نيز هستيم. به عبارت ديگر در نگاه جديد به طبيعت، بين موجوديت فيزيكي (Physical Existence) و محتواي اطلاعاتي (Information Content) پيوندي ناگسستني وجود دارد. 

در بين اجسام فيزيكي، به‌نظر مي‌رسد كه سياهچاله‌ها از اين نگاه كه كليه اجسام فيزيكي قابليت پردازش اطلاعات را دارند، يك استثنا باشند. در گذشته تصور مي‌شد كه بر اساس نظريه نسبيت خاص انشتين، هيچ چيزي نمي‌تواند از ميدان جاذبه سياهچاله‌ها فرار كند. به اين ترتيب اگرچه مي‌توان به‌درون سياهچاله اطلاعات را وارد كرد، اما چيزي نمي‌توان از آن‌ها دريافت كرد كه بگوييم، محاسبه‌اي انجام شده است. در دهه هفتاد ميلادي، فيزيكدان مشهور انگليسي، استفان هاوكينگ بيان كرد كه بر اساس تئوري مكانيك كوانتومي، سياهچاله‌ها تشعشعاتي صادر مي‌كنند (مانند يك قطعه ذغال داغ و فروزان) و اين‌گونه نيست كه اين اجرام هيچ گونه خروجي نداشته باشند. اما باز بر اساس همين نظريه، خروجي سياهچاله‌ها، تشعشع تصادفي (random) است. به اين ترتيب اگر در يك آزمايش فرضي، يك صندلي به درون سياهچاله انداخته شود، داده‌ها و اطلاعات خروجي سياهچاله به‌گونه‌اي نيست كه بتوان بر اساس آن، آن صندلي را باز‌سازي كرد. 

يعني در آزمايش فوق، اطلا‌عات ناپديد مي‌شوند. اما موضوع بقاي اطلاعات در فيزيك كوانتومي اين مسأله را غيرممكن مي‌داند و به همين دليل اين موضوع تبديل به يكي از مهم‌ترين مشكلات فيزيك نظري در سال‌هاي اخير شده بود. 
دانشمندان ديگري مانند Leonard Susskind و ديگران برهمين اساس بيان كردند كه تشعشعات سياهچاله نمي‌تواند به‌صورت random باشد و بر اساس اصل <بقاي اطلاعات>، چنين تشعشعاتي بايد حاوي اطلاعاتي از مواد ورودي به سياهچاله‌ها باشند. اين پارادكس آنقدر ناشناخته باقي ماند تا نهايتاً خود استفان هاوكينگ در تابستان گذشته مجدداً در نقش يك فيزيكدان پيشرو ظاهر گشت و ضمن اعتراف به اشتباه گذشته خود، بيان داشت كه سياهچاله‌ها نيز مي‌توانند محاسبه كنند. 

سياهچاله‌ها نمونه اي از  عجيب‌ترين اجسام در عالم هستند. كه در عين حال از اين اصل عمومي ‌كه كيهان قابليت ذخيره‌سازي داده و پردازش اطلاعات را دارد، تبعيت مي‌كنند. البته اين اصل به‌خودي خود چندان موضوع جديدي در فيزيك مدرن تلقي نمي‌شود و در قرن نوزدهم، بنيانگذاران مكانيك آماري آن را براي تفسير قوانين ترموديناميك مطرح كردند و از آنجا پايه‌هاي تئوري اطلاعات (Information Theory) وضع گرديد (بر خلاف انتظار بسياري از ما كه تصور مي‌كنيم تئوري اطلاعات دانشي است كه در علوم ارتباطات به‌كار گرفته شده است)، واقعيت آن است كه كميت ترموديناميكي به‌نام آنتروپي (Entropy) با ظرفيت ذخيره‌سازي اطلاعات توسط مولكول‌هاي يك ماده (تعداد بيت‌هايي كه مكان‌ها و سرعت‌هاي مولكول‌هاي ماده مي‌توانند ذخيره ‌كنند) تناسب مستقيم دارد. به اين ترتيب پايه‌هاي دانش اطلاعات كوانتومي (Quantum Information) بربنيان كّمي مستحكمي در قرن بيستم پي‌ريزي شد. براساس 

دانش اطلاعات كوانتومي، بيت‌هاي سازنده عالم، بيت‌هاي كوانتومي يا Qubits نام گرفتند. 
بايد توجه داشت كه اگرچه تجزيه و تحليل كيهان به كمك مفاهيمي مانند بيت و بايت، نمي‌تواند جايگزين بررسي‌هايي بر اساس مفاهيم معمول مانند نيرو يا انرژي باشد، اما استفاده از مفاهيم اطلاعات كوانتومي مي‌توانند روشنگر حقايق جديدي در فيزيك باشد. به عنوان مثال، تا كمي قبل موضوعي معروف به شيطانك ماكسول (Maxwell demon) در حوزه ترموديناميك حل نشده باقي مانده بود و از آن به عنوان يك پارادكس ياد مي‌شد. در واقع قبل از آن‌كه تئوري اطلاعات كوانتومي اين موضوع را تفسير كند، پارادكس شيطانك ماكسول منجر به شكل گيري نوعي <حركت ابدي>(Perpetual motion) مي‌شد. 

اين گونه بود كه در سال‌هاي اخير تعدادي از فيزيك‌دانان ديدگاه‌هاي مشابهي را در حوزه‌هاي گوناگوني از كيهان‌شناسي و فيزيك ذرات بنيادي همچون، سياهچاله‌ها، ريزساختار فضازمان (Fine scale spacetime structure) ، رفتار‌شناسي انرژي تاريك كيهاني و موارد ديگري از  قوانين بنيادين طبيعت، به‌كار گرفتند. در نگاه اين گروه از فيزيكدانان، عالم يك كامپيوتر غول‌آسا نيست، بلكه يك كامپيوتر كوانتومي غول‌آسا است. 

زماني كه گيگا‌هرتز، بسيار كم است 
            نهايت محاسبات 

كامپيوتر 
 اين پرسش در عين سادگي، بسيار پيچيده است. اما پاسخ آن هرچه باشد،  به همان اندازه‌اي كه به دستگاه‌هايي كه همه به‌نام كامپيوتر مي‌شناسيم، به هر جسم ديگري در عالم نيز قابل تسري است. اجسام فيزيكي موجود در عالم، اگرچه به مفهوم قابل درك براي انسان‌ها داراي ورودي و خروجي نيستند، اما قابليت انجام بسياري از اعمال منطقي و محاسبات رياضي را دارند. كامپيوترهاي طبيعي (يعني ذره‌اي يا ماده‌اي) به‌شكل ذاتي ديجيتال هستند و اطلاعات و داده‌ها را به‌صورت حالات كوانتومي گسسته ذخيره مي‌كنند(مانند اسپين ذرات بنيادي). مجموعه دستورالعمل‌هاي چنين كامپيوترهايي قوانين فيزيك كوانتومي است.

در اصول، سرچشمه فيزيك مدرن و تئوري اطلاعات از يك اصل مركزي مكانيك كوانتومي نشات مي‌گيرند كه بر گسسته‌بودن طبيعت دلالت دارد. از مفاهيم فيزيكي مي‌دانيم كه هر سيستم‌ فيزيكي را مي‌توان توسط تعداد محدودي از ‌بيت‌‌ها، تفسير و تبيين نمود و از طرف ديگر، مي‌توان هر ذره از يك سيستم‌فيزيكي را مانند يك مدار الكتريكي منطقي (logic Gate) در كامپيوترها در نظر گرفت كه محور اسپين آن مي‌تواند از يك جهت به جهت ديگر چرخش كند و در نتيجه يك عمل محاسباتي انجام دهد. 

علاوه بر گسستگي سيستم‌هاي فيزيكي در بعد مكان (space)، سيستم‌هاي فيزيكي در بعد زمان نيز گسسته هستند. بر اساس نظريه‌هاي جديد، انجام كوچك‌ترين واحد عملياتي محاسباتي (مانند تغيير اسپين يك ذره فيزيكي) به زمان مشخصي نياز دارد. مقدار چنين بازه زماني كوچكي توسط تئوري معروفي به‌نام MargolusLevitin  قابل محاسبه است. بر اساس اين تئوري، مقدار كوچك‌ترين واحد زماني براي تغيير دادن يك بيت (در يك ذره فيزيكي)، به مقدار انرژي به‌كار رفته وابسته است. به عبارت ديگر يك‌بار ديگر از مسيري غير از اصل عدم قطعيت هايزنبرگ به وابستگي انرژي و زمان مي‌رسيم. 

از تئوري فوق نتايج بسياري گرفته مي‌شود. براي شروع، از توان محاسباتي يك كيلوگرم ماده آغاز مي‌كنيم و فرض مي‌كنيم كه اين مقدار ماده، فضايي معادل يك ليتر اشغال مي‌كند. در ديدگاه فيزيكي جديد، به چنين ماده‌اي، يك (ultimate Laptop) و يا يك لپ‌تاپ فيزيكي گفته مي‌شود. باتري چنين رايانه‌اي به‌طور طبيعي مقدار ماده‌اي است كه آن را تشكيل داده است. بر اساس فرمول انشتين (2 E = mc) باتري رايانه فيزيكي مي‌تواند تمام انرژي خود صرف انجام10 به‌توان 51 محاسبه در ثانيه كند كه به‌تدريج با كاهش انرژي باتري، از سرعت پردازش رايانه فيزيكي نيز كاسته مي‌شود. به‌كمك قوانين ترموديناميك مي‌توانيم ظرفيت حافظه رايانه فيزيكي را نيز محاسبه كنيم. زماني كه يك كيلوگرم ماده در حجم يك ليتر، به انرژي تبديل مي‌شود، دماي آن به يك ميليارد درجه كلوين مي‌رسد و آنتروپي آن كه معادل مقدار انرژي تقسيم بر درجه حرارت است، برابر خواهد بود با 10 به‌توان 31 بيت اطلاعات. 

همان‌طور كه قبلاً اشاره شد، ذرات مادي در برخورد با يكديگر، اطلاعات يكديگر را تغيير مي‌دهند. چنين فرايندي را مي‌توان به‌كمك اصطلاحات زبان‌هاي برنامه‌نويسي مانند زبان برنامه‌نويسي C   يا جاوا  تفسير كرد. در اين صورت، مي‌توان فرض كرد كه ذرات، نقش متغير‌ها را در زبان‌هاي برنامه‌نويسي ايفا مي‌كنند و برهم‌كنش ذرات با يكديگر در نقش عملياتي نظير جمع (Addition) ظاهر مي‌شود. در يك رايانه فيزيكي، بيت‌ها مي‌توانند حداكثر با سرعتي معادل با 10 به‌توان 20 بار در ثانيه تغيير كنند كه اين سرعت معادل با سرعت كلا‌ك 100 گيگاهرتز است. البته واقعيت آن است كه چنين رايانه‌اي سريع‌تر از آن است كه توسط مكانيسم يك كِلاك مركزي كنترل شود. زمان تغيير دادن يك بيت در چنين رايانه‌‌اي، تقريباً برابر است با زماني كه انتقال يك سيگنال از يك بيت به بيت همسايه نياز دارد. نتيجتاً چنين رايانه‌اي شديداً موازي (parallel) عمل مي‌كند. يعني آن‌كه چنين سيستمي، به‌جاي استفاده از يك پردازنده، از مجموعه‌ عظيمي از پردازنده‌هايي بهره مي‌برد كه هر يك مستقلاً كار مي‌كنند و اطلاعات را نسبتاً به‌كندي به يكديگر منتقل مي‌كنند. 

با در نظر گرفتن قابليت‌هاي كامپيوترهاي امروزي و همچنين قانون مور، نسل‌هاي آينده ما احتمالاً در قرن 23 ميلادي قادر خواهند بود كه از لپ‌تاپ‌هاي فيزيكي ا‌ستفاده كنند. البته در آن زمان، مهندسان بايد فناوري‌هايي به‌وجود آورند كه بتوان توسط آن كنترل دقيقي بر برهم‌كنش‌هاي ذرات در محيطي با دمايي مانند پلاسماي هسته خورشيد، داشته باشند. در چنين شرايطي حجم قابل توجهي از پهناي باند نيز توسط مكانيسم‌هاي كنترلي و رفع خطا (Error handling) اشغال خواهد شد. 
فناوري اطلاعات 

فناوري اطلاعات به مجموعه اي از ابزارها و روشها گفته مي شود كه براي توليد، پردازش، و عرضه اطلاعات به كاربر انساني به كار مي رود. علي رغم باور عموم، اين فناوري تاريخچه چندهزار ساله دارد.
علوم كامپيوتر 

علوم كامپيوتر به شاخه اي از علم گفته مي شود كه در آن چگونگي پردازش اطلاعات مورد بررسي قرار مي گيرد. علوم كامپيوتر به مقدار زيادي وابسته به رياضيات، فلسفه و شاخه هايي از علم فيزيك مانند الكترونيك و فوتونيك است. توليد و عرضه اطلاعات كه گام اول و آخر در چرخه اطلاعات هستند، موضوعات مورد بحث در علوم كامپيوتر نمي باشند. بلكه به جاي آنها جمع آوري و تقسيم بندي اطلاعات كه هر دو قسمتي از پردازش هستند مورد مطالعه مي باشند.

رابطه فناوري اطلاعات و اينترنت 

اينترنت يكي از گسترده ترين و موفق ترين ابزارهاي فناوري اطلاعات است. اين موفقيت آن قدر چشمگير بوده است كه خيلي از افراد اينترنت و فناوري اطلاعات را را معادل يكديگر فرض مي كنند، در صورتيكه اين فرض صحيح نمي باشد. اينترنت وسيله ايست كه در آن هر سه اصل فناوري اطلاعات يعني توليد، پردازش، و عرضه ديده مي شود و البته تنها وسيله اي نيست كه اين خاصيت را دارد و يا خواهد داشت.
ابزار هاي فناوري اطلاعات 

ابزار هاي فناوري اطلاعات تركيبي از عوامل مختلف انساني و ماشيني هستند. اساسي ترين عامل ماشيني آن رايانه و اساسي ترين عامل انساني آن كاربر رايانه مي باشند. بايد توجه داشت كه عوامل ماشيني آن محدود به رايانه نمي شوند. براي مثال ماهواره هاي مخابراتي نيز قسمتي از عوامل ماشيني هستند.

 فناوري اطلاعات در چه حوزه هايي كاربرد دارد؟

در واقع هر نوع فعاليتي كه در آن داشتن اطلاعات متغير در زمان (اطلاعاتي كه با گذشت زمان تغيير كرده و يا اعتبار خود را از دست مي دهند و يا قبلا وجود نداشته اند) يكي از شروط انجام آن فعاليت است، نيازمند به فناوري اطلاعات است. يكي از ملموس ترين اين نوع فعاليتها، شغل خبرنگاري است.
جايگاه فعلي فناوري اطلاعات در ايران چيست؟

متاسفانه فناوري اطلاعات در ايران در حال حاضر از جايگاه پاييني نسبت به متوسط سطح دنيا برخوردار است. علي رغم اينكه مي توان داريوش هخامنشي را از اولين بنيانگذاران فناوري اطلاعات در دنيا و به معناي امروزي آن نام برد. در واقع شبكه اي كه او از راهها و چاپارها و ايستگاهها و برجهاي علامت دهي بوجود آورد متضمن مفاهيمي بود كه امروزه در اينترنت از آنها استفاده مي شود! اميدواريم كه با نگاه جدي تر به وضعيت موجود در دنيا و تاريخ غني خود ايران، بتوانيم اين نقص را هر چه زودتر بر طرف كنيم.
بهترين حوزه ها براي گسترش فناوري اطلاعات در ايران كدامند؟

معمولا فناوري اطلاعات وارد هر حوزهاي كه مي شود، باعث بهره وري بيشتر در آن حوزه مي گردد. ولي براي گسترش آن در ايران، بايد آن را وارد حوزه هايي كرد كه بيشترين مشكلات كشور در آن حوزه ها قرار دارد. مهمترين اين حوزه ها عبارتند از: بانكداري، شبكه هاي توزيع محصولات و خدمات بعد از فروش، آموزش، حمل و نقل...
چگونه مي توان از فناوري اطلاعات در ايران درآمد زايي كرد؟

بسياري بر اين باورند كه فناوري اطلاعات يك فناوري رويايي است كه با استفاده از آن مي توان در مدت كوتاهي به ثروت زيادي دست يافت. ولي اين باور صحيح نيست و تعداد افراد و موسساتي كه در دنيا در اين تكنولوژي سرمايه گذاري كرده اند و بعد از مدت كوتاهي شكست خورده اند كم نمي باشد. براي در آمدزايي از فناوري اطلاعات در ايران بايد مانند در آمدزايي از هر فناوري ديگري عمل كرد. يعني بايد آن را در حوزه هايي به كار برد كه تقاضاي سرويس در آن حوزه ها بالا و فناوري اطلاعات باعث كاهش قابل ملاحظه هزينه ها و تسريع سرويس دهي شود. هر نوع سرمايه گذاري كه خلاف اين اصل باشد نمي تواند در بلند مدت باعث سود دهي شود.
جايگاه بخش دولتي ايران در فناوري اطلاعات چيست؟

اولين اصل براي گسترش فناوري اطلاعات در هر كشوري، فراهم كردن بستر مخابراتي لازم براي تبادل اطلاعات است. تا اين بستر مخابراتي آماده نباشد، تعداد لازم كاربر براي پيوستن به اين حوزه توليد نمي شود و در نتيجه از صنعتي شدن اين فناوري جلوگيري مي كند. همچنين هر فناوري جديد به وجود آورنده حوزه هاي حقوقي جديدي است كه اگر چنانچه قوانين لازم در آن حوزه وجود نداشته باشد، استفاده صحيح و معقول و مفيد از آن فناوري به مخاطره مي افتد.

بنابراين دولت بايد در هر دو بخش مخابراتي و حقوقي فناوري اطلاعات، بستر سازي استاندارد و قابل قبول در سطح دنيا را انجام دهد و اگر اين مورد انجام نگيرد، اين فناوري هيچگاه صنعتي نخواهد شد.
جايگاه بخش خصوصي ايران در فناوري اطلاعات چيست؟

بخش خصوصي مهمترين نقش را در توسعه فناوري اطلاعات كه همان عمومي سازي اين فناوري است به عهده دارد. منظور از عمومي سازي فناوري، گسترش كاربرد آن در امور مختلف است. در واقع ساختن ابزارها و كاربردهاي گوناگون از فناوري اطلاعات و عرضه آن به مردم، كاري است كه تنها بخش خصوصي قادر به انجام آن مي باشد. هزينه به نسبت پايين براي سرمايه گذاري در اين فناوري، عامل مثبت ديگري است كه مي تواند حضور بخش خصوصي را در اين فناوري قوي تر نمايد.
آمار استفاده از اينترنت در ايران و ديگر كشورها چگونه است؟

جدول زير درصد استفاده كننده جمعيت كشورهاي مختلف از اينترنت را تا پايان سال 2001 ميلادي نشان مي دهد. اين كشورها شامل مهمترين كشورهاي صنعتي و همينطور كشورهاي هم منطقه ايران و خود ايران هستند. اين جدول به صورت نزولي مرتب شده است. 
در پايان سال 2004 ميلادي، ميزان پهناي باند كل كشور ايران در حدود 520 مگابيت بر ثانيه بوده است كه از اين ميزان بيش از 100 مگابيت آن بلا استفاده و بقيه آن به صورت تقريبا مساوي براي استفاده از اينترنت و تلفنهاي اينترنتي تقسيم مي شود. تعداد كاربراني كه بيشتر از ماهي يكبار از اينترنت استفاده مي كنند در حدود يك ميليون و دويست و پنجاه هزار نفر و تعداد افرادي كه براي حداقل يكبار از اينترنت استفاده كرده اند در حدود چهار ميليون و هشتصد هزار نفر بر آورد شده است.
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